باد شرقی که بر پرده هایم آویخت

عشق را به شعر کشیدم
اسیر شعر شد اما از من گریخت

پس، از شعر قفسی ساختم

به اندازهء دنیایش

خنده زنان پرید و شعر
سوگواره ای در ستایش تنهائی شد

آنگاه، نومیدانه، آسمان را قفسی کردم
وزید، صبر کرد، اما
دامن کشان بر ابرها نشست و

به همهمهء ستارگان پیوست

آی...

نگاهم کنید

شعری شده ام در قفس تنهائی
و بادها رام کلماتم نمی شوند.
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